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 مراقبه سرنوشت 

شان، قدلیل عمهایی بسیار ظریف و کوچک، اما به های بنیادینی دارد؛ انتخاببحث کلی ما این است که انسان انتخاب

می سرنوشت به یک سمت  ساز  اندکی  فرمان  مثلاً  دارد؛  فرمان  فنی جزئی در  نقص  ماشینی که  مانند  شوند. درست 

ویژه آنکه این  کند. بهموقعیتی حساس، سرنوشت آن پیچ یا دو راهی را تعیین می کشد، و همین مقدار اندک در  می

های کوچک را با نیروی  که پشت فرمان نشسته ــ یعنی انسان ــ هرچند ظاهراً این چرخشپس آن   .امر ناخودآگاه است 

مسیر را عوض کند،    توانددهد، اما چون گاه حواسش نیست، همان فشار اندک به چپ یا راست میخود انجام می

تواند درست عمل  راحتی میاش توجه داشته باشد، به که خود متوجه شود. اگر انسان در آن لحظه به خودآگاهی آن بی

گذارند و سرنوشت خیزند، بر کل مسیر زندگی اثر می ها از سطحی عمیق و همیشگی برمیکند. اما چون این انتخاب 

سادگی بتوان آن را اصلاح کرد. این روند، طولانی، مداوم و همیشگی است، تا بهکه  آندهند، بی انسان را تغییر می 

 .رسد ای خاص میآنکه انسان به نقطه 

کند. بحث امروز  « معنا پیدا میذر  ای است که در آن، »چگونه بودنِ انسان در عالمذاتی، همان نقطه  انتخاب  این نقطه 

است؛ لحظه  ما درباره  انسهمین لحظه  نقطه ای که  به  این مسئله،  ساز می ای سرنوشتان در مسیر سلوک خود  رسد. 

اند، مراقبه، ریاضت، گذشت  ، زحمت کشیده و به دنبال تغییر هستند اندویژه برای کسانی اهمیت دارد که راه پیموده به

رسیدن، چگونه باید    رسند و پس از رسند، چگونه به آن می اند. پرسش این است که وقتی به آن نقطه می و ایثار داشته 

انتخابسرنوشت است. پیش  در واقع، آن نقطه، نقطه  .از آن عبور کنند انسان در مسیر خود،  نیز گفتیم که  های  تر 

زداید تا سرانجام  های زائد وجود را می گذارند. این مسیر، لایه هایش اثر می گوناگونی دارد که بر روحیات و خصلت

رود یا به سوی دیگر.  سو می زند. در آن نقطه، انسان یا به یک ه سرنوشت او را رقم می ای عمیق برسد ک انسان به نقطه 

کند؛ اما اگر مسیر  رود و سقوط می اگر به سمت منفی برود، تمام زحمات و دستاوردهای مثبت پیشین او از میان می 

ی سرنوشت مسیر خود را  نقطه  های نادرست، دردرست را برگزیند، همچون »حرّ بن یزید ریاحی« که پس از انتخاب

می  نجات  به  داد،  این    .رسد تغییر  است؛  انتخاب  حال  در  پیوسته  نقطه،  این  به  رسیدن  از  پیش  انسان  حقیقت،  در 

گویند: از اول هم  گونه که می سرنوشت، چه واکنشی نشان دهد. همان   کند در آن لحظه هاست که تعیین می انتخاب

  .ها در پایان، نجاتش دادانهایی بود که همدر وجودش نشانه 

بشیند،  گویند کهمی به عزایت  مادرت  فرمودند:  امام حسین )ع(  پاسخ   حر گفت:  وقتی  بود  اگر کسی دیگری  من 

هم  در موقع نماز خواندن   کنم جواب بدهم و چیزی بگویم.نمی   که من جرأتاست  شخصیتی  شما    مادر  دادم، امامی
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صورت جزئی مشخص است که فردی در  اند، اما به ای ها حالا کمی کلیشهاین .  جلو نرفتو    پشت سر حضرت ایستاد

 .کندبنیادینش در آن لحظه رخ دهد، جهتش سریع تغییر می  زمان با نقطه حال انتخاب است؛ انتخابی که اگر هم 

اول را برمی بنیادین، الآن قدم  انتخاب  این  کنم . عرض می دارددر همان چهار نفری که من توضیح دادم، در واقع 

شد، که »اسم من مطرح بشود« در او پیدا می ی آن فرد این بود که وقتی نیتِ »منیتی« و ریاست و این سالهی سی تجربه

برایش خیلی مهم بود؛ و در نهایت همین امر او را به سمتی کشاند. حالت او در تمام این سی سال مشهود بود؛ البته مثل  

توانست به همه بگوید که آیا این در نهایت به این سمت  شد(، دیگر نمی)اگر متوجه می   توانستمن به این راحتی نمی 

انسان را  کنید، کسی که اطلاع و دید بالاتری دارد و از بالا نگاه می رود یا نه. بعداً که نگاه می می کند، همان نقاطِ 

  —   شود  مطرح  نامم  کهاین   و   —من باشد«    شود، صحبت از این است که »به ناماین فرد صحبت می با  بیند؛ وقتی  می

 . کندمی  جلوه  مهم خیلی  برایش ناخودآگاه

در جنگ صفین بود و ظاهراً جانباز هم بود و    )ع(ی خیلی ارزشمندی داشت: افسر لشکر امیرالمؤمنینشمر هم سابقه

این سی سالِ زندگی باید    سو، در واقع در طول که به این سو برود یا آن عواطف و حالِ خوبی داشت. در نهایت این 

 .رسد سرنوشت می  درپی انجام شده باشد، خودِ او هم خیلی متوجه نشده باشد؛ بعد انسان به آن نقطهها پی انتخاب

ها را کنده باشد؛ یعنی این سیر باید پیش رفته  سری لایه سرنوشت برسد، باید حتماً یک  که انسان به آن نقطه برای این 

سخت برسد؛   طوری نیست که اول انسان به نقطهاشد و در واقع مدتی زحمت کشیده باشد. این باشد و خوب رسیده ب

خواهد امتحان دکترا بدهد یا  رسد، مثلِ کسی که می های قبلی را خوب داده باشد، به این نقطه میکسی که امتحان 

  های امتحان   و  شد   طی  مقدمات  وقتی.  شود  طی   باید   که  دارند  زیادی  مقدمات  هااین   —مدرکِ کامل دریافت کند  

 .رسد ذراند، تازه به آن امتحان اصلی می گ خوب  را قبلی

مانند. در این حالت خطر  امتحان اصلی این است که اگر در امتحان پروفسوری قبول نشود، بقیه چیزها سر جایشان می

 کسی که مراحل را طی کرده اما به  ها را ترک کند. مثلاًاین است که فرد دچار معضلات بنیادین شود و نتواند آن 

کسی که خیلی علاقه داشته، ارتباطش قطع شده، یا مقدساتی را که  به  نتیجه نرسیده، ممکن است مسیر را رها کند؛ یا  

 و کند حفظ است، مقدسات  آن مسئول که ایموسسه  بر را  ریاستش  نتواند دیگر حالا —تلاش کرده   یبرایشان عمر 

گذارد که این انتخاب بنیادین  ش انتخاب کرده، نمی خود  که منیتی  گذارد؛نمی  »منیّت« جااین .  بکند دیگری  کار برود

   .سادگی رها شودبه
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برد. اگر آن انتخاب خیلی قوی  اگر نتواند دل از آن ببُرد و بگوید »من نیستم«، آن منیت تمام مقدسات را زیر سؤال می 

شما به من چه کار دارید، من اصلا به    گویدها میبه آن  )ع(که امام حسینبلا  کند؛ مانند لشکر کرباشد، دیگر رها نمی 

ای که از پدرت  به خاطر کینه  گویندها میشما کاری ندارم؛ نه ریاستتان را به هم زدم و نه به شما کاری دارم اما آن 

 داریم.

  بحث   او  با  بارها   ما.  شد  گرفتار  —  اهمیتبی   حالدرعین   و   مالی  موضوعی   — سرِ موضوعی طولانی    یکی از دوستان

آن   اره درب باید  که  تمرینی یعنی «.رها کنم توانمنمی  کنم؟  کار چه آیم،برنمی  خودم پسِ از »من: گفتمی . کردیممی

چون  ارزشی بود، اما  ظاهر موضوع ساده و بیبه   .داد، نکرده بود، و همان نقطه بود که او را گیر انداخت مسئله انجام می 

ی  ای، انسان یا باید همه ساز شد. در چنین لحظهخاص به انتخاب بنیادینش گره خورد، برایش سرنوشت  در آن نقطه 

ی اش را فدا کند، مثل حرّ. البته آن مرحله، مرتبه زندگی  مقدساتش را زیر پا بگذارد، مثل شمر، یا از سوی دیگر، همه 

رسیم ــ به شرطی که مقدماتش را  ای می نوعی به چنین نقطه تر، هرکدام به ین بسیار بالایی است، اما ما نیز در سطح پای

باشیم این مقدمات را پشت سر گذاشته  .طی کرده  از ما  این جمعیت در  اکنون، بسیاری  یعنی اگر فرض کنیم  ایم. 

  ایم. نوبتِ آن »مراقبه سرنوشت« رسیده  اند، بیشترِ ما عملاً به همین »نقطه های گوناگون پراکنده سطوح، فضاها و حالت 

 .ایمگمان من، اکنون اکثر ما در همین مرحله سرنوشت است. به  نهایی«، مراقبه 

کنند از  شویم، مشکلاتی در درون ما هست که کمک می رسیم و با انتخاب ذاتی خود درگیر می وقتی به این نقطه می 

انت را در معرض آن  یعنی خود  بگریزیم؛  نقطه  فرار رخ می این  نوعی  ندهیم.  قرار  مسئله را پاک  صورت ؛  دهدخاب 

ها خوب است. برای چه کسانی؟ برای کسانی  البته این از یک جهت برای بعضی کنیم تا با حقیقتِ آن مواجه نشویم.  می

بهتر که  که اگر در معرض انتخاب نهایی قرار بگیرند، ممکن است از سمت منفی آن را برگزینند. در چنین حالتی، چه  

 .فرار کنند؛ این فرار، برایشان مفید هم هست ــ در عالم واقع، نوعی حفاظت الهی است 

شود.  روند، همین فرار مانع رشدشان می اند و به سمت انتخاب برتر پیش میاما برای کسانی که مسیر را مثبت طی کرده 

ای که باید گام نهایی را  اند، اما درست در لحظهان رسیده نردب  اند و به بالاترین نقطه یکی بالا آمده ها را یکی ها پله آن

درستی عبور  نهایی به   شوند. اگر نتوانند از این مرحله بردارند و سرنوشت خود را مثبت کنند، در همان نقطه متوقف می 

 .بسا تا پایان عمر در همان سطح بمانندکنند، چه
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ها، درون خود  رسند؛ چون در طول سال سرنوشت نمی   اما به نقطه  کنند،ها این مراحل مقدماتی را طی می اکثر انسان 

شود در  دارد و باعث می بازمی  ن ها را از مواجهه با انتخاب بنیادیاند. همین فرار، آن نوعی عادت به فرار نهادینه کرده

 .همان وضعیتِ میانی بمانند ــ نه سقوط کامل، نه صعود کامل

کنند، یا اگر هم انتخابشان کاملاً  رسند، در نهایت انتخاب مثبتی می ی که به این نقطه می های باید افزود که بیشتر انسان

سرنوشت،   هایی که اشاره کردم ــ که در نقطه مثبت نباشد، منفی نیست. تنها گروه اندکی هستند ــ مانند برخی نمونه 

 .بردن را از بین می شاهای گذشتهها و دوران کنند که تمام تلاش قدری منفی می انتخابی به 

گذارد همه چیز از بین برود. مثلاً فرض  آورد و نمی با این حال، حتی در این موارد نیز، خداوند نوعی جبران در کار می 

گذرد و از نظر مالی در  کارهایش از مسیر تجارت می سازی در اوج است؛ همهکنید کسی در تجارت، قدرت، و پول 

شود بنشیند در خانه و مثلاً فقط نماز  شود، و وادار می رسد، ورشکست میبست می ن به بناول قرار دارد. ناگها  رتبه 

گونه است: خداوند گاه با گرفتن نعمتی دنیوی، مانع سقوط معنوی  های دیگر نیز همین قضایش را بخواند. یا در مثال 

تا به مال نرسد، چون اگر برسد، برایش  کند  بینید که گویی خداوند خود، »ایلی« را ورشکست می می   .شودتر میبزرگ 

شود، اما پس از آن، جبران الهی در کار است و  نهایی، اگر انتخاب منفی کند، دچار معضلاتی می   خطر دارد. در نقطه 

درست همراه    رسیم، باید با گرایش مثبت و مراقبهانتخاب می  بنابراین، وقتی ما به آن نقطه   .کنددر نهایت نجات پیدا می 

ای ایجاد کند که بگوییم »پس بهتر است اصلاً به آن نقطه نرسیم«. چنین تصوری کاملاً  ویم. این نباید در ما واهمه ش

ایم؛ پس حتماً  اند، و ما نیز تا اینجا آمده اند، به آن نقطه رسیده نادرست است. کسانی که پیش از ما این مسیر را پیموده 

 .راه را هم خواهیم پیمود بقیه

رسیدیم. کسی که بناست شمر شود،  ا بود در نهایت این مسیر به ضرر مطلق ما تمام شود، اصلاً به این نقطه نمیاگر بن

خورد. بنابراین، نباید نگران باشیم. فرض کنیم  دیگری رقم می   شود و حسابش به گونهاز همان آغاز مسیرش جدا می 

ایم ــ در  خوبی پشت سر گذاشته سرنوشت به  مات را تا این نقطه ایم و این بحث را با هم داریم، مقدما که اکنون نشسته 

بعد   توانیم به مرحله ناپلئونی ما را تا اینجا رسانده و با همان هم می   قبولی، هرچند ناپلئونی. همین نمره   حد یک نمره 

که به نحوی نجات پیدا  خورد ای می شویم؛ و اگر حتی تجدید هم نشد، چنان تبصره برویم. اگر هم نرفتیم، تجدید می

 .کنیم

ای« منحل شود؛ یا اگر باز هم اصلاح نشویم، »کشوری«  گاهی حتی ممکن است برای اینکه ما سقوط نکنیم، »مدرسه 

شود که ما به ضرر مطلق نیفتیم. پس باید با  به هم بریزد تا ما از مسیر گمراهی برگردیم. یعنی نظام عالم چنان تنظیم می
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وقتی با این نگاه مثبت وارد شویم، آن فرار درونی که مانع مواجهه با انتخاب  .نهایی شویم ن مرحله نگاه مثبت وارد ای 

می  بین  از  است،  آننهایی  می رود.  دهیم،  گاه  انجام  را  درست  انتخاب  بزنیم،  نهایی  هدف  به  را  تیر  مستقیماً  توانیم 

 .که در این زندگی برای ما مقدر شده است ای برویم سرنوشت خود را هرچه زودتر بسازیم و به سوی آن قله 

تر هم توضیح داده شد. تقدیری  که پیش آوریِ الهی است ــ چنان البته مقصود از تقدیر، همان ترکیبِ انتخاب و فراهم 

کند تا ما مابقی را فراهم می   که برای ما رقم خورده، حاصل حداقلی از انتخاب مثبتِ ماست، و خداوند ابزار و زمینه 

ای  مان بیهوده صرف نشود و به اصل خود بازگردد، باید »مراقبه برای اینکه زندگی   .تر به آن سمت برویمبتوانیم مستقیم

توانند مانع رسیدن ما  سازند و می نهایی« داشته باشیم. در این مرحله، مشکلاتی وجود دارند که بسیار جدی و سرنوشت

ای استوار،  ن ضعف بنیادینی را که در هر یک از ما هست، اصلاح کند؛ مراقبه نهایی باید آ  به نتیجه شوند. این مراقبه 

 .کننده. اگر این انجام شود، پیروزی قطعی است؛ هیچ تردیدی در آن نیست عمیق و تعیین 

های ابتدایی  اند؟ اجازه دهید از خودم آغاز کنم. مثلاً افسردگی. این افسردگی، همان افسردگی اما مشکلات چگونه 

اینانس افسردگی در  نیست.  نشاط، ضعفِ روحیه و کم ان  یعنی کاهشِ هیجان درونی، فقدانِ  قدرت  جا  رنگ شدنِ 

 .کنندی اقتضای مسیرش عمل نمی اندازه خلاقیت؛ یعنی در آن مرحله، نیروهای درونی انسان به 

قوت انسان    خیزند که زمانی نقطه برمی گویم، در اصل از همان عواملی  این مشکلاتی که می   و باید اضافه کنم: همه 

او بودند، در این مرحله به ضد خود تبدیل    هایی که روزی سوختِ حرکت و نیروی محرکهاند. همان ویژگیبوده 

جا منفی است؛ بلکه ای نیست که همیشه و در همه گویم، مقصودم افسردگیشوند. پس وقتی از افسردگی سخن میمی

 .کندبرنده را متوقف می نهایی، اگر درست مدیریت نشود، نیروی پیش  حالتی است که در نقطه 

. در گذشته این عادت برای من یک ضرورت بود؛  دارد  کاری و مواظبت افسردگی، در واقع یعنی عادت به محافظه

ها و  آن واهمه مثلاً لازم بود مراقبه کنم تا اگر استعدادی دارم، تبدیل به انحراف نشود و از مسیر الهی خارج نگردم.  

خواهد که بپرم؛ یعنی  های سنگین، در آن مرحله لازم و مفید بود. اما حالا، در این مقطع از مسیر، خدا از من می مراقبت

افسرده در من  به میدان بیایم، گفتگوهای سخت را به هم بزنم، موانع را درهم بشکنم و پیش بروم. اکنون یک نیرو شبه

هایم را به صحنه بیاورم و  ندازه کافی نیروی درونی و جوشان ندارم تا همه امکانات و ظرفیتهست؛ به این معنا که به ا

دیگر، کسانی هستند که عادت به کار دارند؛ پرکار، پرزحمت، از صبح تا شب در    نمونه   .کاری کارستان انجام دهم 

اینجا همین ویژگی آن  شودهایی، همان عادت به کار باعث می ن  ها را جلو آورده است، اما حالا در نقطه تلاش. تا 

دهند، اما درست  روی خودشان متمرکز بمانند. کارهایی ارزشمند، بلکه بهترین کارهای روزگار را انجام می   نتوانند
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روند. باز از اول باید بالا  کنند و میآید، رهایش می ای که باید به قله برسند، ناگهان کاری دیگر پیش میدر لحظه 

سرنوشت نگه دارد تا تغییر   ای که فرد را در نقطه تواند کمک کند؛ مراقبه محکم می  ینجا دیگر تنها یک مراقبهبیایند. ا

ها. تا زمانی که بتوانند  ها، ناشناختهای دیگر عادت به تحمل دارند؛ تحمل مشکلات، سختیعده   .اش کامل شوددرونی 

چیز شوند که توضیحی برایش ندارند، همه رو می عیتی ناشناخته روبه گیرند. اما وقتی با وضمسئله را بفهمند، آرام نمی 

کنند تا بفهمند چه خبر است. در مقابل، گروهی دیگر هستند که مثل نیروهای اطلاعات عملیات، مستقیم  را متوقف می 

سرنوشت    ر نقطه روند. این ویژگی هم ارزشمند است، اما د زنند، در دل دشمن می شوند، دل به خطر می وارد میدان می 

اند که باید به درون بازگردند و شفاف شوند. هایی ها در واقع همان وجودی باید نگه داشته شود؛ چون همین ناشناخته 

حیاتی دوباره از خودش   توجه به خویش عمل کند، درست در همان نقطههایی بی اگر فرد عادت دارد در چنین لحظه

 .شودغافل می 

ها دهد به خودش بنگرد. بعضی های نهادینه و محکمی دارد که اجازه نمی عنی آنکه آدمی عادت توجهی به خویشتن یبی

گذرد. وقتی این توجه خوراک کافی ندارد، به  کنند که از اندازه می قدر به خود توجه می ؛ آنهستند  درست برعکس

پایان. های بی های بیمارگونه، یا تحلیل های افراطی، حساسیت عاطفه   خواطر و  کند: تبدیل بههای دیگری بروز می شکل

ها باید  های ظریف. این های درونی و هیجانند؛ پر از واکنش هست  بینی که دائم در حال تحلیل و احساس برخی را می 

کشد تا بفهمند این ها طول می ای خویش را فراموش کنند، خود را رها کنند و به عمل بپردازند. سال بیاموزند لحظه

 .ای ندارد و باید آن را رها کرد و از آن گذشتنفس اگر فقط در حد احساس و عاطفه بماند، هیچ ثمرهتوجه به 

را همیشه از چشم دیگران ببینند. مثلاً اگر در کاری    درونیشان  اند مشکلاتدر مقابل، کسانی هستند که عادت کرده

شان  نکنند و سخ گونه زندگی می ها این ع شدند«. سال گویند: »همسرم همراهی نکرد«، »دوستانم مانمانعی پیش بیاید، می 

گویند. وقتی بخواهند بازگردند  چرخد، تا جایی که دیگران هم همین روایت را از خودشان بازمی در میان اطرافیان می 

تِ  توانند؛ چون ذهن جمعی اطرافشان همان نگاه را تثبیت کرده است. این عادو اشتباه را در خود ببینند، دیگر نمی 

 .ترین مانع دیدن عیب خود است متهم کردن دیگران، بزرگ 

دستی، جهانی زیبا و سرشار از معنا باشی« وجود دارد؛ خصلتی مثبت که از دل رنج و تهیدر برابر این، نوعی »خوش 

 ؛باشش ای داشتیم، مردی خوکند. یادم هست شوهر عمه سازد. انسانی که بدترین دردها را بدل به لبخند و هنر میمی

خندید. گفتم: گفت در سرمای سخت نهاوند، او را دیدم که در میدان شهر، عبایش را به خود پیچیده و می پدرم می 



مراقبه سرنوشت    7      

 
 

معناترین موقعیت، لذت و معنا  ام!« یعنی از بی کنند من دیوانه خندی؟« گفت: »به این مردم، که فکر می »آقا، به چه می 

 .برنده استخیالی، تا اینجا نیرویی پیش بی ساخته بود. این خوشی و 

انسان منضبط، پاکیزه و دقیق، در این نقطه ممکن است اسیر همان انضباط خود شود. جایی که باید دل به دریا بزند،  

تواند از خاکریز عبور کند، چون نگران تمیزی  ای که در خط مقدم مانده و نمی کند. مثل رزمنده همه چیز را حساب می 

 .جاست که باید از آن نظم ظاهری گذشت تا جهش نهایی ممکن شودش است. این لباس

نخست، داشتن انضباطی واقعی و استمرار در کار؛ انضباطی که انسان را  همه این موارد و مشکلات این است:    حلراه 

سلوک پیش رفتن    گفت، بدون رفیق طور که آقای پهلوانی می دوم، داشتن »رفیق سلوکی«؛ همان   .در مسیر نگه دارد 

وار ببیند، خطاها را نشان دهد و او را تا پایان مسیر همراهی کند. تنها  ممکن نیست. جمعی یا فردی که انسان را آیینه 

ثمر است. انسان  اند. اما برای دیگران، سیر سلوک بدون جمع، بی کسانی که تقدیرشان تنهایی است، از این قاعده بیرون 

 صورت مرتب بازتاب دهد تا بتواند مراقبه بیرونی، منظم کند و به   را با نگاه جمعی، با آن آینه باید افکار و حالات خود  

 .انتخاب و تغییر سرنوشت برسد نهایی را کامل کند و به قله 

 

 

 

 


